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بررسی اقلیم گرایی و تأثیر عناصر اقلیمی  در غزل سروده های زن معاصر 
هرمزگان

چکیده
جهان، ادبیات متأثر از طبیعت را می شناسد و شکل گیری گونه های ادبیات اقلیمی ، 
ادبیات روستایی و ادبیات بومی‌ دستاورد این شناخت بوده است. در ایران هم می توان خطة 
جنوب را به دلیل شاخص های وسعت جغرافیایی، طبیعت بکر و زنده، اقتصاد پویا، تاریخ 
پرفراز و نشیب در جریان های سیاسی کشور، مهاجرت، تنوع زیست قومیتی و به تبع آن 

آداب و رسوم فراوان، پیشگام ادبیات اقلیمی  دانست.
در این مقاله سعی شده است با بررسی برخی از غزل سروده های زنان معاصر هرمزگان، 
نگاه  مشترک،  کارکردهای  و  کاربرد  میزان  اقلیم گرایی،  نشانه های  و  رنگ  بررسی  ضمن 
نو یا متفاوت عناصر اقلیمی‌ را در آثار ایشان بررسی کرد. نگارنده با تأکید بر آثار چاپ 
شدة شاعران، مجموعه کتب و مقالات تخصصی فرهنگی ـ ادبی استان، همچنین مطالعة 

نوشته های بزرگان شعر و ادبیات کشور سعی کرده است به هدف تعریف شده دست یابد.
کلیدواژه ها: جنوب، غزل سروده ها، زن معاصر هرمزگان، ادبیات اقلیمی ، اقلیم گرایی.
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1ـ مقدمه
بروز مظاهر اقلیمی‌ با کارکردهای متنوع در آثار نویسندگان و شاعران معاصر، زیرساخت 
بازتاب ها می تواند  این  بازخوانی و تفسیر  را فراهم کرده است که بررسی،  اقلیمی‌  ادبیات 
بستر نگرش های جدیدی را در این حوزه فراهم کند تا شاعران معاصر با دقت و خلاقیت 

بیشتری از این عناصر بهره ببرند.
یکی  رساند:  یاری  شاعر  به  جهت  دو  در  می تواند  اقلیمی‌  عناصر  مجموعه  به  توجه 
صاحب سبک شدن و دیگری ماندگار شدن بخش زیادی از آثار او در ذهن مردم. هر چند 
این امتیاز جدیدی نیست و در آثار کهن، اشعار طویل در وصف دریا، شب، روز، طلوع، 
شهر، شاه، امام، وقایع مهم تاریخی ـ سیاسی و ... کم نیست؛ وجه تمایز آن، تغییر زاویة 

دید شاعران بعد از نیما به ویژه در غزل معاصر نسبت به هر کدام از این عناصر است.
طبیعت در اشعار گذشتة فارسی، طبیعتی کلی، همانند و تکراری است با ویژگی هایی 
که اغلب از راه تجربة دیگران به دست آمده؛ در حالی که نیما با چشم های خود و نگاهی 
تازه به این طبیعت می نگرد و آنچه را خود تجربه کرده است، باز می گوید )حسنلی، ۱۳۹۱: 

.)۴۰۳
دکتر شفیعی کدکنی از مقولة اقلیم گرایی در ادبیات، به عنوان رنگ اقلیمی‌ و محلی 
منجر  آفرینش در شعر  به  این خاصیت  بی تردید  و  )شفیعی کدکنی، ۱۳۷۵: ۳۹۵(  یاد کرده 
شده است تا آنجا که در باور دریافتی شاعر از طبیعت و جهان گستردة پیرامونش، نگرشی 
نو پدیدار می شود. خلق در اثر نیز اتفاق می افتد که نه تنها به لحاظ زیباشناختی اهمیت 

به سزایی دارد، بلکه منبع مهمی  در مرور جامعه شناختی زمانة خود خواهد بود.
در این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش ها هستیم که آیا ذهن و زبان غزل سرایان 
زن معاصر هرمزگان به اقلیم گرایشی داشت یا خیر؟ حدود این تأثیر چقدر بود و اینکه 

کارکردهای مشابه یا خاص هر کدام از عناصر اقلیمی  در آثار آنها چه بود؟ 
اقلیم گرایی )طبیعت و محیط زیست، سنت  یافتن نشانه های  به  را  ما  این پرسش ها 
و فرهنگ( واداشت که این امر با بررسی انعکاس عناصر متنوع اقلیمی‌ و مظاهر آنها در 
اصطلاحات، واژه ها و توصیف های شعری غزل سرایان زن معاصر هرمزگان صورت گرفت 
تا علاوه بر اینکه میزان این گرایش را روشن کند، بیانگر نوع کارکرد بیانی و معنایی این 

عناصر اقلیمی  نیز باشد.
دلیل نگارنده از انتخاب قالب غزل برای تحقیق، عامل پرخواننده بودن این قالب و درک 
عمومی‌ از آن بود. همچنین کمتر دیده شدن زنان شاعر در این نوع شعری نیز مدنظر قرار 
گرفت؛ به طوری که کتاب شعر معاصر زن هرمزگان که در سال ۱۳۸۵ به کوشش موسی 
بندری گردآوری و توسط انتشارات نگیما منتشر شده، فقط به گونة شعر سپید و پست 

مدرن به عنوان شعر معاصر پرداخته است.
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از تحقیقات و نوشته های منتشرشده در حوزة »ادبیات اقلیمی‌ و رنگ محلی در شعر«، 
می توان به اشارات محمدرضا شفیعی کدکنی در کتاب »صور خیال در شعر فارسی« ـ که 
اولین چاپ آن سال ۱۳۵۰ بود و حقیر چاپ ششم آن را در سال ۱۳۷۵ در اختیار داشتم ـ و 
مقالة »رنگ محلی در شعر فارسی« غلام حسین یوسفی ـ که این رنگ را در شعر شاعران 

شیراز و دیوان ناصرخسرو مقایسه کرده بود، اشاره کرد.
)رودبار  اقلیمی‌ در شعر شاعران جنوب کرمان  بازتاب های  با موضوع  برخی مقالات   
زمین(، منوچهر آتشی، محسن پزشکیان، محمدعلی بهمنی و دیگران نیز نوشته شده و 
گاه در بررسی اشعار یا مجموعه‌های چاپ شدة شاعران هرمزگان به صورت زیرشاخه ای 
و مختصر این نکته قابل توجه بوده است، اما با این عنوان و در قلمرو غزل سروده های زنان 

معاصر هرمزگان تاکنون پژوهشی انجام نشده است.

تعریف اصطلاحات

ـ شعر 
بر مبنای دیدگاه شاملو، شعر ـ چه منظوم باشد چه منثورـ مطلبی است که بتواند 
بدون دخالت منطق صوری به تحریک کامل عواطف ما بپردازد )حریری، ۱۳۸۷:  ۷۵(، ولی 
سیدعلی صالحی در مقام یک شاعر باور ندارد که شعر قابل تعریف باشد؛ چراکه می گوید: 
در یک نگاه به این حوزة معنوی بر این باور هستم که هر چیزی قابل تعریف باشد، صاحب 
شناسنامه خواهد شد و هر چیزی که زمان را به شقوق گذشته، حال و آینده تقسیم کند، 
تولد، حیات و مرگی خواهد داشت. شعر تولد دارد، اما مرگ ندارد؛ به همین دلیل، شعر 

قابل تعریف نیست )صالحی، ۱۳۸۳: ۵۰(.
ـ غزل

غزل در لغت، »سخن عاشقانه« را گویند و قالبی از شعر سنتی فارسی است که پنج 
تا چهارده بیت دارد، از قرن ششم رواج یافته است و به آن کلاسیک هم گفته می شود. 
شفیعی کدکنی غزل را در حقیقت صورت کوچک شدة قصیده می داند )شفیعی کدکنی، ۱۳۷۵: 
۳۸۳(. هم قافیه شدن در این نوع شعری در مصراع های اول، دوم و مصراع های زوج اتفاق 
می افتد و برحسب مضمون به انواع عاشقانه، عارفانه، سیاسی، وطنی و ... تقسیم می شود. 

اشعار رودکی، حافظ و سعدی در این قالب سروده شده اند.
قالب ها  دیگر  از  بیش  معاصر  دورة  در  غزل  فارسی،  شعر  گذشتة  قالب های  میان  از 
پذیرش یافت و بسیاری از مضمون های اجتماعی و انقلابی در آن ریخته شد )حسنلی، ۱۳۹۱: 
۴۱۹-۴۱۸(. این نوع غزل را به دلیل غلبة تصاویر جدید و نو، وزن های عروضی تازه و وحدت 
محتوا، »نئو کلاسیک« یا »غزل نو« نیز می گویند. اشعار شهریار، هوشنگ ابتهاج، سیمین 
بهبهانی، حسین منزوی، محمدعلی بهمنی، شفیعی کدکنی و دیگران از این دست است.
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شاعران هرمزگان نیز به دلیل حضور سالیان محمدعلی بهمنی، معاشرت با ایشان و 
شاگردی کردن در محضرشان، از سرایش غزل های او بسیار تأثیر پذیرفته و به این گونة 

شعری توجه داشته اند.
  ـ اقلیم

ناحیه ای از کرة زمین است که از نظر آب و هوا و اوضاع طبیعی از دیگر نواحی ممتاز 
باشد )معین، ۱۳۷۵: ۳۲۶(؛ البته این تعریف امروز به آب و هوا محدود نمی شود و جغرافیا، 
پوششش گیاهی، فرهنگ، آداب و رسوم، زبان، گویش و اوضاع اقتصادی، اجتماعی، سیاسی 

یک منطقه را هم دربرمی گیرد.
ـ ادبیات اقلیمی

در ایران نیز به دلیل تنوع اقلیم و به همان نسبت تأثیر این عوامل بیرونی بر ذهن و 
زبان شاعران و نویسندگان، گونه ای ادبی به عنوان ادبیات اقلیمی‌ شکل گرفته است. در این 
نوع ادبی، تکیه بر کاربرد شاخص های اقلیمی‌ به اشکال و کارکردهای نوین و متفاوت از 

دوره های قبل است.
اقلیم جنوب هم به واسطة عناصر گرم، متنوع، بکر و آرامش بخش، در زایش و شکل گیری 
ادبیات اقلیمی‌ نقش بسزا و تعیین کنندهای داشته و کاربرد مشخصه های آن همواره در 

آثار شاعران و نویسندگان پربسامد بوده است.
ـ پیشگامان ادبیات اقلیمی  جنوب

آتشین  طبیعت  که  است  شاعری  نخستین  آتشی  منوچهر  معاصر،  شاعران  میان  در 
جنوب و دریای آن را در اشعار خود وارد کرد. تصاویری که او از صحرا، دریا، زمین و مردم 
روستا بیان می کند، تصاویری گیراست و واقعی )دستغیب، ۱۳۸۶: ۱۵۹(. اما در این حوزه، 
تلاش های پیشگامانة نویسندگان و شاعرانی چون احمد محمود، سیمین دانشور، صادق 
پزشکیان،  محسن  چاهی،  بابا  علی  آتشی،  منوچهر  کرمی ،  حسن  فقیری،  امین  چوبک، 

محمدرضا نعمتی زاده و دیگران را نیز نمی توان فراموش کرد.
2ـ اقلیم گرایی و کارکرد آن 

عناصر اقلیمی  در غزل سروده های زنان معاصر هرمزگان به ترتیب میزان کاربرد:
 ـ طبیعت 

دریا و متعلقات آن )ساحل، ماسه، موج، قایق، لنج، جزیره، ناخدا، اسکله، لنگر، فانوس 
دریایی، مرغ دریایی، طوفان، ماهی، دلفین، صخره و ...(

شرجی

هُُرم هوا
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درختان و میوه های جنوبی )انبه، نخل و ...(
ـ موسیقی جنوب و متعلقات آن )آلات موسیقی، رقص، سرکنگی، زار و انواع 

موسیقی(
ـ آداب و رسوم و خرافات )حنابندان، بدرقه، مهرة مار و ...(

ـ گویش و لهجه
این پیرنگ و نشانه های اقلیمی‌ در غزل سرودهای زنان معاصر هرمزگان، خود در چند 
سطح کارکردی به ایستایی یا حرکت آن منجر شده است که به طور مختصر با نشانه های 

الفبایی به آن می پردازیم.
2ـ1ـ طبیعت

ناخدا،  جزیره،  لنج،  قایق،  موج،  ماسه،  )ساحل،  آن  متعلقات  و  دریا  2ـ1ـ1ـ 
اسکله، لنگر، فانوس دریایی، مرغ دریایی، طوفان، ماهی، دلفین، صخره و ...(

دریا بارزترین سمبل طبیعت هرمزگان است و زندگی شاعران با ساحل، ماسه، موج، 
قایق، لنج، جزیره، ناخدا، اسکله، لنگر، فانوس دریایی، مرغ دریایی، طوفان، ماهی، دلفین 
و صخره، تواتر حضور این واژه ها را در شعر این خطه ملموس کرده و به صورت تصاویر 
زنجیرهای، ترکیب سازی، روایت های قوی محور عمودی و استفاده از لحن و لهجة بومی‌ 

نمود یافته است.
کارکردهای این عناصر را با ذکر نمونه در آثار غزل سرایان زن هرمزگان مرور می کنیم

الف( توصیف مستقیم و بدیهی، بدون تلاش هنری که یادآور توصیف های تکراری و 
پرکاربرد است که در گروه تصاویر رایج در زنجیرة لغات معمول زبان قرار گرفته اند.

در شعر پروانه بیابانی:

ای نهاده پای در معراج عشقای علی ای بحر پُرُ امواج عشق
                    )بیابانی، ۱۳۸۴: ۴۳(.

بس صدف ها کرده با اعجاز پُرُای کلامت در حقیقیت همچو دُُر
                  )همان: ۴۴(

کلامت آیه های جاودانهحضورت همچو دریا بیکرانه
                    )همان: ۸۸(.
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و روح پاک صحرا بود چشمتنمای آب دریا بود چشمت
                  )بیابانی، ۱۳۸۴: ۹۱(.

  

   در شعر خدیجه مهدی حسینی:

تو از باران می خوانی و من بدجور می بارمهوای قلب من ابری و طوفان زا و گردآلود
                                                    
)دژگانی، ۱۳۹۳: ۷۶(.

   

  در شعر هاجر مهدی حسینی:

ای مسیر نقشه های گنج منای تلاش سال های رنج من
                           )همان: ۵۹(.

  
در شعر زهرا اُسُپید:

وسعتی آبی شد و با خشم طوفان دوست بود

                   )سعیدی، ۱۳۹۵: ۴۰(

زُُل زد به پریشانی دریای مقابلدلگیرتر از ماهی افتاده به ساحل
       )اسپید، ۱۳۹۰: ۳۱(

دل به طوفان که زدی معرکه ای بر پا شدلنگر انداختی و چشم همه دریا شد
                                                                    

    

با صدف ها، ماهیان از یک رگ و یک پوست بود

)همان: ۱۹(.
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در شعر امینه دریانورد:

خیال کن که منم، من غریق و دریا تومن و تو لنج به ساحل نشسته ایم برقص
و هم جزیره چه زیباست این که فردا تو                          دوباره آبی و آرام می شوی فردا

بپرسمت که چه کردی، چه کرده ای آیا تو؟کنار اسکله لنگر گرفته باشی و من
                              )ماهیگیر، ۱۳۹۳: ۲۵۰(

   

    در شعر بلقیس بهزادی:

عاقبت در خوشه ای جا مانده امماهی بر دست دریا مانده ام
.)۱۱  :۱۳۹۳ )بهزادی،         

    در شعر محبوبه اسماعیلی:

با وجود او خلیج فارس  زیبا می شودعطر لنج ناخداهای دبی چی، نیست این
                                    )اسماعیلی، ۱۳۹۰: ۵۷( 

در شعر فهیمه نظری:

آتش منم، منم خود آتشفشان منمدریا تویی تو، آب تو، آتشنشان تویی
             )نظری،۱۳۹۳: 8(.

انداختم در ساحل تو لنگرم راآسوده در آغوش تو پهلو گرفتم
             )همان: ۴۱(.

در چشم من باید عیارت را بسنجیمن دزد دریایی شدم وقتی تو گنجی
             )همان: ۴۲(.

یک روز دیگر رفتی از من رو گرفتییک روز در آغوش من پهلو گرفتی
                              

)همان: 44(.
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همان مسافر دلتنگ سابقت شده امسوار خواب دل آشوب قایقت شده ام
)فریدونی فداغی، ۲۸:۱۳۷۸(.

در شعر صدیقه اسلامی :

پیش از غروب چشم ها در آخرین بارباید برای زندگی شعری بسازم
                                                                                     
)اسلامی ، ۱۳۹۱: ۱۲(.

هرمزگان  معاصر  زنان  غزل سروده های  در  جنوب  طبیعت  عناصر  از  دسته  این  ب( 
کارکرد دیگری دارد که می تواند »کاربرد برای کاربرد« باشد؛ یعنی واژة اقلیمی‌ فقط حامل 
پیام جنوبی بودن واژه است بی هیچ کشف تازه یا رمزآلوده بودن در زبان که در استفاده از 

عناصر اقلیمی  دریا و متعلقات آن بیشترین نمود را داشته است.

این بیت از بلقیس بهزادی:

بوی نور، بوی جوان، بوی شهیدبوی دریا، بوی جنگل، بوی دشت
     )بهزادی، ۱۳۹۳: ۲۴(.

   

    این بیت از امینه دریانورد:
در هستی تلاطمی  خود شناورممثل جزیره ای که درآنم غرورمند

             )حوزه هنری، ۱۳۸۷: ۵۴(.

این دو بیت از محبوبه اسماعیلی:

کشتی من در برش پهلو به پهلو می شوداسکله در چشم او فانوس روشن می کند
)اسماعیلی، ۱۳۹۰: ۲۸(.

تأثیر غروب را نگیرید از مندریای جنوب را نگیرید از من
]              )همان، ۱۳۹۱: ۱۳(.
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این بیت از هاجر مهدی حسینی:

نقشة یک عمر او بر آب شددزد دریایی شبی در خواب شد
           )ماهیگیر، ۱۳۹۳: ۲۲۵(.

این دو بیت از فهیمه نظری:

شدیم همسفر مرغ های دریاییشدیم هم قدم موج های سر به هوا
 )نظری، ۱۳۹۳: ۳۳(.

مباد بی تو پس از این غروب، فرداییتمام دلخوشی ام این غروب ها با توست
  )همان:۳۴(.

این بیت از پروانه بیابانی:

به دشت خرم سرسبز و کوهسار قسمبه رنگ آبی دریای باصفای جنوب
)بیابانی، ۱۳۸۴: ۲۰(.

ج( استفادة درست و خلاقانة عناصر اقلیمی‌ می تواند تناسب عمیق پیوندهای عمودی 
غزل را در بیانی روایی و داستانی ایجاد کند. »محور عمودی، هم در محتوا اهمیت می یابد 
هم در عناصر صوری مثل خیال، زبان و موسیقی؛ هر چند جنبة محتوایی آن محسوس تر 
و مهم تر است. شعری که دارای محور عمودی باشد، هم بر عواطف بهتر تأثیر می کند و هم 
به عنوان یک اثر واحد ادبی، ماندگاری بیشتری خواهد داشت.« )کاظمی ، ۱۳۹۰: ۳۵۱( و این 
کارکرد باز هم در استفاده از عنصر اقلیمی‌ دریا و متعلقات آن نمونه دارد؛ نظیر این غزل 

روایی دربارة خلیج فارس  از هاجر مهدی حسینی:
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تو شاعرانه ترین عصرهای رؤیاییتو اشک چشم همه دختران دریایی
چقدر از همگی کرده ای پذیراییچقدر نفتکش و لنج و قایق و کشتی ...

عجیب نیست اگر افتخار فرداییعجیب نیست اگر امتنان دیروزی
چه عاجزانه همه دزدهای دریاییبه قصد غارت تو آمدند و غرق شدند

پیش از غروب چشم ها در آخرین بارباید برای زندگی شعری بسازم
که یاد داد معلم اگر الفبایی!به احترام تو بود و حروف نام تو بود
به دلخوشی غلط واژه های املایی ...چه ساده اند گروهی که باز می نازند

که شاهراه همة آب های دنیایی ...بمان به عرصة تاریخ و حکمرانی کن
به موج های مکرر نهنگ می زایی ...برای آن که ببلعند دشمنانت را

که زیر نقشة ایران شبیه امضاییبه کورچشمی  بدخواه باز هم بدرخش
              )مهدی حسینی، ۱۳۹۱: ۵۴(.

با تصاویر ساده و روان  ایجاد محور عمودی مناسب  با ردیف دریا ضمن  این غزل  و 
)کارکرد نوع »ج«(، قابلیت رسوب شدن و در ذهن ماندن را در بیت »تو نیز یار سفرکرده 

داری آیا ... آه! / چه اشتراک عجیبی است بین ما دریا!« دارد:

به سوی وحشی امواج خود مرا دریا!ببر دوباره مرا با من آشنا دریا!
تو هم گرفته دلت من چرا دریا!؟همیشه سنگ صبور من! اعتراف کن
چه اشتراک عجیبی است بین ما دریا!تو نیز یار سفرکرده داری آیا ... آه!

غم که خواست مرا با تو هم صدا دریا!میان حنجره ام موج می زند فریاد
بزن دوباره خودت را به صخره ها دریا!خروش کن تا به وجدم بیاوری آری

که دوست داشتنی تر کند تو را دریا!به موج های مکرر برقص تا بندر
                 )شعرجوان هرمزگان، ۱۳۸۴: ۶۲(.

2ـ1ـ2ـ شرجی
در هرمزگان رطوبت زیاد هوا را شرجی می گویند و این شاخص آب و هوایی در عین 

طاقت فرسایی اش به دایرة واژگانی شعر افزوده شده است.
 واژة شرجی در غزل »بیا قدم بزنیم« از فهیمه نظری، با روایت عاشقانة امروزی در 
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کنار جمعی از عناصر هماهنگ اقلیمی  جنوب به خوبی هماهنگ است و به محور عمودی 
شعر او نظم بخشیده است )کارکرد نوع »ج«(. 

هوا نبود، عطش بود و بیامان می ریختتمام شب تبِِ شرجی از آسمان می ریخت
برای چلچله ها خورده های نان می ریختکنار موج شکن ناخدای پیر و صبور

هزار زخم زبان از جنوبیان می ریختقدم زنان من و او خسته راه می افتیم
تمام غربتِِ دریا درونمان می ریختدو دست کوچک من در دو دستِِ خستة او

و او برای منِِ خسته هی زبان می ریختمن از خجالت او هی سکوت می کردم
و شرجی از در و دیوار همچنان می ریختتمام مردم بندر به خواب می رفتند

                                                                       )نظری، ۱۳۹۳: ۱۱(.

اقلیمی‌  عناصر  از  خلاقانه  بهره گیری  با  که  است  دیگری  کارکرد  ترکیب سازی  د( 
زیباشناختی، اثر را ارتقا می  دهد.

گاهی شاعر رنگ بومی‌ و جغرافیای اقلیمی‌ را روشن تر نشان می  دهد و تصاویر عینی 
را از مناطق و طبیعت استان رونمایی می کند )نوروزی و زارعی حاجی آبادی، ۱۳۹۴: ۴۷(. تکرار 
بی ملال واژة شرجی در این بیت از بلقیس بهزادی و ترکیب سازی در بیت بعد با جزر و مد 

دریای هم بستر، قابل ملاحظه است:

این بار شرجی می شوم شرجی تر از بندرهر بار شرجی می شوم، این بار شرجی تر
ای عشق ای جزر و مد دریای هم بستراز سینه ام موجی نهفته می زند بیرون

                                                                                             )همان: ۴۷(.

همچنین صفت سازی رمزگونه با واژة شرجی در این بیت از هاجر مهدی حسینی نه 
تنها خالی از لطف نیست، بلکه تداعی تأثیرپذیری متقابل شاعر و طبیعت است )کارکرد 

نوع »د«(.

جز تو چه کسی ترجمه کرده است زبانم؟برگرد و بخوان لهجة شرجی زده ام را
                             )مهدی حسینی، ۱۳۹۱: ۴۳(.
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2ـ1ـ3ـ  هُُرم هوا
و( کاربرد مظاهراقلیم در واژه های داغ، آتش، هرُُم و نظایر آن، بیانگر یکی شدن طبیعت 
گرم جنوب با عواطف و ذهنیات شاعران و بازسازی مطلوب آن در شعر است که اندیشة 
رهایی از بند زنانگی و محدودیت، همچنین فضای متعصب جنوب را با این تصاویر می توان 

دریافت کرد.

        دریا شو ابر بر سر آتشفشان بریزهی داغ داغ می شوم و بیامان بریز
                           )اسلامی ، ۱۳۹۱: ۸(.

  در کوچه های باران در سایه های تردید          پیراهنت به جا ماند بانوی رقص و آتش

  وقتی شب نگاهت در هُُرم شعله ها سوخت       فریاد ماجرا ماند بانوی رقص و آتش

                                                                                )بهزادی، ۱۳۹۲: ۲۹(.
2ـ1ـ4ـ درختان و میوه های جنوبی )انبه، نخل، حرا و ...(

در فرهنگ عامة هرمزگان از میان درختان، درخت نخل قابل احترام است؛ چون منشأ 
روزی خداوند به مردمان جنوب محسوب می شود که هیچ قسمت از آن دور ریز نیست. 
همچنین جنگل حرا که در آب شور دریا ریشه دارد، نشانه و نماد استقامت در شرایط 

سخت و تغییر وضعیت به نفع خود است.
 این دو بیت از یک غزل امینه دریانورد، »آشکارا یک شعر تصویری است توأم با کشف هایی 
شاعر   .)۱۶۶  :۱۳۸۷ )کاظمی ،  شده است.«  برقرار  پدیده  میان  که  تازه  پیوندهایی  و  خوب 
و  تصاویر  خلق  به  ـ  حرا  انبوه  جنگل های  ـ  خود  بوم  زیست  گیاهی  پوشش  تحت تأثیر 

تناقض هایی در بیت دوم رسیده است )کارکرد نوع »د«(.
و در اندیشه که جز خود چه بکارم در آبنه فقط یک باغچه یک مزرعه دارم در آب
صبح برخیزم و شب باز ببارم در آبشده ام چرخه ای از بارش و تبخیر ـ همین

                                                                                         )همان: ۱۶۰(.

همچنین می توان به ترکیب »همبالی« و تلمیح به داستان کلیله و دمنه در تصاویر 
این بیت اشاره کرد.

لاکپشتانه اگر زیست تبارم در آبشوق همبالی مرغان مهاجر دارم
                                                                                        )همان: 161(.
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-کاربرد این عناصر اقلیمی‌ همچنین استفاده از نام شهر زادگاه یا شهر محل زندگی 
از سارا عباسی، شجیعه شجاع کریمی ، پروانه  ابیات زیر  با کارکرد نوع »ب« در  را  شاعر 

بیابانی و محبوبه اسماعیلی مرور می کنیم: 

او قهرمان قصة هیچ آدمی  نبود؟در سرزمین انبه و خرما که سیب نیست
                            )سعیدی، ۱۳۹۵: ۳۸(.

 و آن نخل بلند سبز و خرم در باغ             آویزة سینه کرد طوقی ز رطب

                    )شجاع کریمی‌، ۱۳۸۰: ۳۵(.
در کنار صخره های ساحلی رو می شودحس باغ انبة میناب و نخلستان فین

                                                                                   )اسماعیلی، ۱۳۹۰: ۵۸(.

در نیایش یک صدا گردیده اندنخل ها با چشمة آب روان

                                                                           )بیابانی، ۱۳۸۶: ۱۹(.

2ـ2ـ موسیقی جنوب و متعلقات )آلات موسیقی، رقص، سرکنگی، زار و انواع 
موسیقی(

 موسیقی همواره دست مایة هنری شاعران و نویسندگان در ساختن فضاهای تصویری 
نام  از  تصویری  استفادة  با  ابیات  این  در  بهزادی  بلقیس  که  گونه  آن  بوده است؛  خاص 

سازهای جنوب، فضای بومی  عمیقی را خلق کرده است )کارکرد نوع »و«(

چه کرده ساز تنت در هوای پیرهنمدوباره زخمة ساز و صدای پیرهنم
دوباره زلـزله در هر کجای پیـرهنمدوباره رقص، دوباره جنـون سرکََنگی۲۷

   و باز جفتی غمگین و نای نی انبان               که می کشانمت آخر به جای پیرهنم

                                                                                   )بهزادی، ۱۳۹۲: 33(.

تصاویر  و  ماجرا  ادامة  حدس  در  مخاطب  کردن  همراه  با  شاعر  نیز  بیت ها  این  در 
هماهنگ، توانسته کارکرد نوع »و« را از عناصر اقلیمی  به خوبی دریافت کند.
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   برقص با من و لیوا1 و شانه هایی که ...           همیشه پای مرا می‌کشد به جایی که ..                                                                                      
)بهزادی، ۱۳۹۲: ۴۷(.

بزن به پیکر لیوا و این نوایی که ...برای شعله کشیدن هنوز فرصت هست
دوباره می بردم به هر کجایی که ...به رقص می کشدم این جنون سرکََنگی

                                   )همان: ۴۸(.
  

    همچنین این دو بیت از سارا عباسی:

زارم به زیر آر2 و مرا درد سر بدهلیوا بزن به رقص من و خنده سر بده
                               )سعیدی، ۱۳۹۵: ۴۰(.

هر چی فرشته روی تنم مانده پر بدهدر من بریز عادت سرکنگیات جنوب
                                  )دژگانی، ۱۳۹۳: ۶۷(.

و امینه دریانورد در این بیت نیز شور موسیقی را با تکرار کلمه تداعی کرده است.

ببین به تجربه من خسته می  شوم یا تو برقص تا که برقصد تمام من با تو
        )کاظمی ، ۱۳۸۷: ۱۶۳(.

   

 و استفاده از اقلیم واژة »شروه خوانی« با کارکرد نوع »ب«:

تا کی نگران، پشت سرت شروه بخوانم؟با روح تلاطم زدة وحشی دریا
     )مهدی حسینی، ۱۳۹۱: 44(.

	 .۱ 
	  ۲. زار یا باد، هوا را از بدنم بیرون کن )برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد مراسم زار،

فرهنگ عامة منصور نعیمی  مراجعه شود(.

لیوا نوعی موسیقی گروهی است که در مراسم زار نواخته و موسیقی درمانی محسوب می شود.
به کتاب
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2ـ3ـ آداب و رسوم و خرافات
جنوب به ویژه هرمزگان، سرزمین آداب و رسوم است که شعر می تواند دایره‌المعارف 

این میراث باشد.

ـ نقش حنا

در هرمزگان آیین حنابندان چند شب پیش از عروسی برگزار می  شود و حنا به صورت 
نقش های گل و برگ و خطوط اسلیمی  زیبا بر دستان عروس کشیده می  شود.

ضمن  توانسته  سنتی،  ـ  اقلیمی‌  واژه های  این  از  استفاده  با  بیت  دو  این  در  شاعر 
تصویرسازی هماهنگ با ارتباط زنجیرهای کلمات »عروس، حجله، حنا، باغچه و مزرعه« 

و القای زنانگی در بیت اول، در بیت دوم کارکرد نوع »و« را از این عناصر داشته باشد.
باغچة شعر مرا مزرعة حنا کنیتازه عروس می شوم حجله اگر به پا کنی

  )بهزادی، ۱۳۹۲: ۲۵(.

این دست در حنا ماند بانوی رقص و آتشگفتم به دست و پایت نقش حنا ببندم

ـ بدرقه

وقتی برای رفتنت ماتم فراهم بودپشت سرت دریا نه اقیانوس هم کم بود
                          )اسماعیلی، ۱۳۹۰: ۲۳(.

     ـ مهرة مار

 در فرهنگ عامه، همراه داشتن این مهره جذابیت و مصونیت به ارمغان می آورد.

مهربان تر شده ای وقت جدایی، با منعشق جذاب تر از مهرة مار است، ببین
                       )مهدی حسینی، ۱۳۹۱: ۵۶(.

     ـ سحر و جادو 

که مثل دود شدی در هوا بِِ ... بسم اللهکه من اَجَی مََجی و لاتَرَََجیاَتَ کردم
                                        
)نظری، ۱۳۹۳: ۵۱(.

)همان:۲۹(

به کتاب
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2ـ4ـ گویش و لهجه
ه( ایجاد تنوع لحن با بهره گیری از گویش محلی یا زبان عامیانة مردم منطقه در کنار 

زبان رسمی ، کارکرد دیگری از این نوع عناصر اقلیمی  است.
در این بیت از فهیمه نظری، استفاده از اصوات و واژهای نو ورود »سوت و کف«، موج 
موسیقی و همهمه را در شعر جاری کرده و با اصطلاح عامیانة جنوبی، لحن را متناسب با 

فضاسازی قبلی تغییر داده است.

»امضا بدین آقا دمتون گرم« ... سوت و کفدف دف صدای کِِل زدنِِ دخترانِِ شهر
                                             )نظری،۳۷:۱۳۹۳(.

همچنین ترکیب زبان رسمی  و گویش بندری در این دو بیت، به برجسته سازی 
تصاویر منجر شده است:

قبول، مثل گذشته »تَگَُُم بُدُو واکِِل1«نگو زبان مرا ... بس کن بهانه مگیر
»بِگِه که خاطِِر مِِه ...3« خب بگو نکن دل دل!                                   »بُدُو بُدُو چه تَوَا از مِِه؟ رو مگه خو بِگََِه2«

                              )همان: ۱۶(.

استفاده از لهجه در تمام شعر، جزء ادبیات بومی  به حساب می آید که در بین زنان 
غزل سرای معاصر، این تجربه نصیب فرزانه فرخی شده است:

باورُُم هََنو نَبَودََه، مِِثِِ کوه غصه سردیپشت سر نِگِات مََکردََه، تاکه بلکه بربِگِردی
 اما هُُندُُم4 تا بِدِونُمُ رسم تو هََنو همینِِن                                  اَدَو نُمُ کشتن عاشق رسم خوب و از قدیمِِن

بِیِ مِِه فرقی شََنََکِِردََه، آسِِمون اَفَتُُوِِه یا سردمِِه که پابند مِِنََبوده5، مِِثِِ آسمون گََرد
                )ماهیگیر، ۱۳۹۳: ۳۲۶(.

	  1. می گویم بیا همراهم.
	   2. بیا بیا از من چه می خواهی؟ خجالت نکش خوب بگو
	  3. بگو که مرا دوست
	  ۴. آمدم
	  ۵. نمی شدم

.

.
.

.
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نتیجه گیری
با بررسی انجام شده در این مقاله و تحلیل اطلاعات دریافتی، به این نتیجه رسیدیم 
دریا  از  را  کاربرد  میزان  بیشترین  متنوع،  اقلیمی‌  عناصر  میان  در  موردنظر  شاعران  که 
توصیف  به صورت  اقلیمی‌  عناصر  وصف  برای  وصف  »الف:  نوع  کارکرد  با  آن  متعلقات  و 

مستقیم و بدیهی بدون تلاش هنری« داشته اند.
عناصر اقلیمی‌ ابزاری است که می تواند به شاعر در دو جهت کمک کند؛ اول صاحب 
سبک شدن و دوم بقای در ذهن. بی تردید شاعران زن هرمزگان نیز می توانند با دقت و 
خلاقیت و با تکیه بر رنگ های متنوع اقلیمی ، خاستگاه نوآوری ها و بدایع در شعر کشور 
باشند. امید است که این یافتة اندک، دست مایة بررسی های جدی تر بزرگان در این زمینه 

باشد.

     منابع و مآخذ
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اسماعیلی، محبوبه )۱۳۹۰(، تو اتفاق نیفتاده ای نمی فهمی ، چاپ اول، تهران: شانی.
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شعر جوان هرمزگان )۱۳۸۴(، چاپ اول، تهران: دفتر شعر جوان.
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